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ــش  ــی پی ــی و هیجان ــای احساس آن فض
از انقــاب، غریــب در خانــه می‌شــود. 
وارد  شــاه  بــا  دوران  آن  در  صدیقــی 
ــرات  ــوی تغیی ــا جل ــود ت ــده ب ــره ش مذاک
جمعــی  منافــع  و  بگیــرد  را  رادیــکال 
دیگــری  شــکل  بــه  را  مــردم  حقــوق  و 
اخلاقــی  قضــاوت  قصــد  کنــد.  دنبــال 
کار او را نــدارم ولــی ایــن تــاش او را در 
ــرده  ــا ک ــع تنه ــه در آن مقط ــان جامع می

ــود. ب
ایــران  مــورد  در  زمانی‌کــه  ادامــه  در 
ایــن پرســش مشــهور  فکــر می‌کــردم، 
بــود کــه حــل  نیــز مطــرح  بــرای مــن 
ــت  ــر عاملی ــی ب ــا مبتن ــران آی ــائل ای مس
اســت یــا نتیجــه ســاختارها محســوب 
می‌شــود یــا آنگونــه کــه برخــی متفکــران 
هــردو  از  ترکیبــی  می‌کننــد  بیــان 
ایــن  در  مــن  دارنــد.  دخالــت  آن  در 
کــه  رســیدم  نتیجــه  ایــن  بــه  تأمــات 
متفــاوت  هرجامعــه‌ای  در  موضــوع 
اســت و در جامعــه ایــران اگرچــه رابطــه 
وجــود  ســاختار  و  عاملیــت  تنگاتنــگ 
ایــن  در  کــه  بپذیریــم  بایــد  ولــی  دارد 
ــش  ــان نق ــاص عام ــور خ ــه ط ــور ب کش
چــون  داشــته‌اند.  کننده‌تــری  تعییــن 
ــد و  ــب، ناکارآم ــب متصل ــاختارها اغل س
از هــوش اشــباع نشــده بودنــد امــا در 
ایــن کشــور عامــان هوشــمند وجــود 

داشــته و اگــر ایــن ســرزمین بــه رغــم ایــن ســاختارهای 
متصلــب و متحجــر باقــی مانــده و تــداوم داشــته، به ســبب 
انســان‌های  اســت.  بــوده  انســان‌های هوشــمند  وجــود 
و  احساســات  بــا  ســرزمین  ایــن  در  کنشــگر  و  عامــل 
فــردی  کنشــگری‌های  بــه  دســت  خــاص  انگیزه‌هــای 
ایــن  دوام  در  مهمــی  و  دیرپــا  تأثیــر  و  زده‌انــد  ادامــه‌دار 

داشــته‌اند. ســرزمین 
 

گروهــی  ظاهــراً  شــما  مــرزی  کنشــگران  کتــاب  در    
از  بیــرون  کــه  کرده‌ایــد  شناســایی  را  افــراد  از 
می‌کوشــید  و  مانده‌انــد  اجتماعــی  دســته‌بندی‌های 
بــه  کــه  تعلقــی  و  اختلافــات  به‌رغــم  را  افــراد  ایــن 
فعالیــن  ماننــد  اجتماعــی  مختلــف  گروه‌هــای 
دارنــد،  و...  روشــنفکران  دولت‌مــردان،  اقتصــادی، 
آنهــا را در یــک دســته قــرار دهیــد. بــا ایــن حــال بــه بــاور 
قالب‌هــای  در  هــم  پیش‌ترهــا  گروه‌هــا  ایــن  برخــی 
ــدی  ــرای صورتبن ــی ب ــه لزوم ــدند، چ ــا می‌ش ــری ج دیگ
ــگر  ــاوت کنش ــال تف ــور مث ــه ط ــت. ب ــود داش ــد وج جدی
چیســت؟ اجتماعــی  مصلــح  یــا  روشــنفکر  بــا  مــرزی 
کــه  رســیدم  نتیجــه  ایــن  بــه  مطالعــات  ایــن  در  مــن 
مشــاهده  و  اســت  مهــم  ابتــکارات  و  عمــل  شــیوه‌های 
کــردم کــه صورت‌هــای خیــال عاملیــت در ایــران وســیع 
اســت و شــیوه‌های متنوعــی بــرای پیشــبرد مســائل و رفــع 
موانــع وجــود دارنــد. از اینجــا رســیدم بــه اینکــه کنشــگران 
می‌دیدنــد  چــون  کــه  بودنــد  ایــران  در  هوشــمندی 
روش‌هــای  اســت،  اســتبدادی  و  متصلــب  ســاختارها 
می‌کردنــد.  ابــداع  ماندگارتــر  کنشــگری  بــرای  جدیــدی 

بــه روشــنفکران و مصلحــان اجتماعــی اشــاره    شــما 
ــد  ــاش می‌کردن ــه ت ــن جامع ــاً در صح ــا عمدت ــد. آنه کردی

در  معمــولاً  و  می‌شــدند  ســرکوب  و 
ســتیز بــا دولــت بــود. ایــن درگیری‌هــا 
ــلیم  ــی، تس ــت، ناکام ــه شکس ــتر ب بیش
منجــر  کنشــگران  ایــن  مــرگ  و 
می‌شــد. در ایــن شــرایط تعــدادی از 
کنشــگران بودنــد کــه بــا شــیوه‌های 
عرصــه  بــه  خیــال  صورت‌هــای  تــازه 
آمدنــد تــا بیــن ایــوان جامعــه و دیــوان 
رفــت  ایــن  در  و  کننــد  تــردد  دولــت 
را  جامعــه  مســائل  از  بخشــی  آمــد  و 
کننــد.  حــل  و  ببرنــد  دولــت  درون 
ســتیزه‌جو  کنشــگر،  تعبیــر  ایــن  در 
رفتــاری  عمدتــاً  و  نیســت  دولــت  بــا 
ــد  ــو دارد و می‌کوش ــر گفت‌و‌گ ــی ب مبتن
بــا یافتــن جــای پــا در دولــت تغییــر 
کنــد.  ممکــن  را  جامعــه  ســود  بــه 
ــد  ــازمان‌های جدی ــادی از س ــمار زی ش
و  تــاش  همیــن  براســاس  ایــران  در 

گرفــت. شــکل  رفت‌وآمدهــا 
مــن  کــه  کنــم  تأکیــد  اســت  لازم 
نمی‌دانــم  نقــش  را  مــرزی  کنشــگری 
بلکــه عملکــرد می‌دانــم یعنــی ممکــن 
کنشــگر  عرصــه  یــک  در  فــردی  اســت 
ــک  ــا در ی ــد ام ــد باش ــی، آزاد و منتق مدن
ــد.  ــته باش ــرزی داش ــرد م ــی عملک فرصت
از ســوی دیگــر ویژگــی کنشــگری مــرزی 
را هــم بــرای همیشــه ثابــت نمی‌دانــم، 
ــبندگی  ــرزی چس ــگران م ــا کنش ــه بس چ
بــه ســازمان دولــت پیــدا کننــد و منافــع شــخصی آنهــا 
طــوری ایجــاب کنــد کــه دیگــر تــرددی میــان دولــت و ملــت 
نکننــد. مســائل جامعــه را درون دولــت دنبــال نکننــد و 
ایــن  از  در جســت‌و‌جوی منافــع خــود باشــند. شــماری 
محدودیت‌هــا و آســیب‌ها بــرای کنشــگران مــرزی را نیــز 

در کتــاب مــورد بررســی قــرار داده‌ام.
منتقــد، اپوزیســیون، روشــنفکر، مصلــح اجتماعــی و... 
تعریــف  کــه  رســالتی  بنابــر  و  ســت  ســتیزه‌جو  بیشــتر 
کــرده هیــچ گفت‌وگویــی بــا دولــت نــدارد. آنهــا عمدتــاً در 
مقابــل دولــت ایســتاده‌اند و نقــد و افشــاگری می‌کننــد. 
از  مدنــی  مصلحــان  یــا  روشــنفکران  و  منتقــدان  ایــن 
ــتند و در  ــه می‌ایس ــا درون جامع ــد. آنه ــرون کار می‌کنن بی
دفــاع از حقــوق مــردم علیــه کارهــای غلــط دولــت بحــث 
می‌کننــد. ایــن افــراد در طــول ایــن دو ســده گاه کشــته 

یــا شــهید شــده‌‌اند، قهرمــان شــده‌‌اند، زندانــی شــده‌‌اند 
امــا  داشــته‌اند.  موفقــی  تلاش‌هــای  هــم  مــواردی  در  و 
نــوع دیگــری از کنشــگری نیــز وجــود دارد کــه از طریــق 
گفت‌وگــو و تــردد بــا دولــت دســت بــه تــاش می‌زننــد 
اســت  ممکــن  هســتند.  مــرزی«  »کنشــگران  آنهــا  کــه 
ــد و  ــی و آزاد باش ــگر مدن ــی کنش ــی از زندگ ــردی در دوران ف
در دوره دیگــری نقــش کنشــگر مــرزی داشــته باشــد. مثــاً 
ــاره  ــم اش ــی« می‌توان ــل ملک ــد »خلی ــخصی مانن ــه ش ــن ب م
ــه  ــود و علی ــزان ب ــک پارتی ــی ی ــه در دوره‌ای از زندگ ــم ک کن
دولــت دســت بــه اقدامــات ســتیزه‌جویانه مــی‌زد امــا در 
ــارز  ــک مب ــوان ی ــه عن ــوی دوم ب ــی پهل ــات ارض دوره اصلاح
گفت‌وگــو  وارد  حکمرانــی  سیســتم  بــا  شــده  شــناخته 
شــد تــا اصلاحــات ارضــی پیــش بــرود چــرا کــه ایــن اقــدام 
ــبت  ــا نس ــت ام ــروری می‌دانس ــه ض ــعه جامع ــرای توس را ب
بــه شــیوه‌های آن نقــد داشــت. در ایــن لحظــه از تاریــخ 

ــود. ــرزی ب ــگر م ــک کنش ــی ی ــل ملک خلی
تفــاوت کنشــگری مــرزی بــا دیگــر انــواع کنشــگران تفــاوت 
بــه  نــگاه  در روحیــات، روش پی‌جویــی مســائل و طــرز 
بــه  مــرزی  کنشــگران  اســت.  جامعــه  توســعه  و  تغییــر 
ــال  ــه دنب ــتیزه ب ــای س ــه ج ــل، ب ــال پ ــه دنب ــوار ب ــای دی ج
ــی  ــگاه تکنیک ــوژی ن ــر ایدئول ــه ب ــای تکی ــه ج ــو و ب گفت‌وگ
ــه  ــای مجادل ــه ج ــا ب ــد. آنه ــائل دارن ــه مس ــانه ب و کارشناس
بــه مذاکــره تمرکــز می‌کننــد. البتــه خــود اینهــا هــم انــواع 
ــده  ــث ش ــان بح ــورد آن ــاب در م ــه در کت ــد ک ــی دارن متنوع
اســت. مــن حــرف حســاب ایــده کنشــگری مــرزی را »تنــوع 
کنش‌هــا« می‌دانــم. یعنــی مــا نبایــد در یــک شــکل کنــش 
اشــکال متنــوع کنــش  بایــد  و  باشــیم  خاصــی متوقــف 
را بــرای ایــران دنبــال کنیــم کــه یکــی از آنهــا کنشــگری 
ــگران  ــر کنش ــا دیگ ــرزی ب ــگر م ــه کنش ــت. رابط ــرزی اس م
در  مثــال  طــور  بــه  اســت.  من‌وجــه  خصــوص  و  عمــوم 
مــورد روشــنفکران بایــد گفــت بعضــی کنشــگران مــرزی 
روشــنفکر هســتند، بعضــی کنشــگران مــرزی روشــنفکر 
نیســتند. بعضــی روشــنفکران کنشــگر مــرزی هســتند و 

بعضــی روشــنفکران کنشــگر مــرزی نیســتند.
بــه کنشــگری مــرزی نخبه‌گرایانــه  نــگاه مــن  همچنیــن 
ــاص  ــراد خ ــداد اف ــک تع ــا ی ــه تنه ــه ک ــه این‌گون ــت. ب نیس
عملکــرد  از  بزرگــی  بخــش  معتقــدم  و  شــود  شــامل  را 
محلــی  نهادهــای  و  ســمن‌ها  صنف‌هــا،  در  مــرزی 
توســط مــردم گمنــام در حــال پیشــبرد اســت. همچنیــن 
بخشــی از کارشناســان نظــام اداری، مدیــران دولــت در 
ــبرد  ــا در پیش ــن نهاده ــا ای ــه ب ــم ک ــه ه ــه و میان ــطوح پای س
اهداف‌شــان همــکاری دارنــد، کنشــگران مــرزی گمنــام 
هســتند. موضــوع کنشــگری مــرزی چیــزی بــود کــه در 
ایــران همــواره وجــود داشــته ولــی مــن آن را نامگــذاری، 

کــرده‌ام. مفهوم‌ســازی  و  نظریه‌پــردازی 

ــه  ــبت ب ــی نس ــرزی فضیلت ــگر م ــما کنش ــر ش ــا از نظ   آی
ــگران دارد؟ ــایر کنش س

مــن بــه تنــوع کنش‌هــا معتقــد هســتم و حتــی در مــواردی 
ناقــد کنشــگر مــرزی بــوده‌ام و محدودیت‌هــای کنشــگر 
مــرزی را نیــز بیــان کــرده‌ام. کنشــگر مــرزی کنشــگری تنهــا 
و منحصربــه فــرد و فرشــته نجــات آن‌گونــه کــه گاه تصــور 
می‌شــود، نیســت. اگــر پرســش ایــن اســت کــه در نظــر 
ــن  ــاً چنی ــت اص ــایرین اس ــر از س ــرزی برت ــگر م ــن کنش م
برداشــتی وجــود نــدارد و رابطــه کنشــگران در بســیاری 
از مــوارد مــوازی بــوده و بــر حســب مــورد ممکــن اســت 
کنشــگری مــرزی در جاهایــی اثرگــذاری و کارکــرد بیشــتری 
داشــته باشــد یــا برعکــس. در مــواردی نیــز ممکــن اســت 

این پرسش مشهور برای من مطرح بود که حل مسائل 
ایران آیا مبتنی بر عاملیت است یا نتیجه ساختارها 
محسوب می‌شود یا آنگونه که متفکران بعدی بیان 
می‌کنند ترکیبی از هردو در آن  دخالت دارند. من 
در این تأملات به این نتیجه رسیدم که موضوع در 

هرجامعه‌ای متفاوت است و در جامعه ایران اگرچه 
رابطه تنگاتنگ عاملیت و ساختار وجود دارد ولی باید 
بپذیریم که در این کشور به طور خاص عاملان نقش 

تعیین کننده‌تری داشته‌اند




